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 داگون

 هوارد فیلیپس لاوکرفتنوشته: 

 مترجم: بهداد احمدی

 

بدون پول  تحمل این شکنجه دیگر وجود نخواهم داشت. نویسم، چرا که پس از امشبیدی میاین متن را تحت فشار عصبی شددارم 

ی این را از پنجره و من خود دیگر ممکن نیست ،کشیده استته حالاکرد و تر میتحملی دارویم که زندگی را برایم قابلو ذخیره

هستم. پس  بیماریالنفس یا طور برداشت نکن که آدم ضعیفزده خواهم انداخت. از اعتیادم به مورفین اینشیروانی به خیابان نکبت

 جز ایچاره چرا که –نخواهی دانست  حقیقتا   وقتهیچ هرچند –حدس خواهی زد  امسراسیمه نوشتهکه از خواندن این خطوط 

 .مرگ ندارم یا فراموشی

زدان دریایی آلمانی شد. ای که من مباشرش بودم گرفتار دهای اقیانوس آرام بود که کشتیترین بخشتردددر یکی از آزادترین و کم

گری و فساد نشده بود، به همین هنوز چندان دچار آن وحشی 1هاتازه در آغاز راه خود بود و نیروی دریایی هون زمانآن جنگ بزرگ

ها شد، اما با ما افسران کشتی که حالا زندانیان دریایی بودیم با ملاطفت ی لذیذی برای آناین که کشتی ما بدل به طعمه دلیل با

ک و آب و ها ما را چنان آزاد گذاشته بودند که پنج روز پس از زندانی شدنمان توانستم یک قایق کوچدر حقیقت آن. رفتار شد

 .رار کنمو ف اشتهغذای چندین روزم را برد

و فقط با کمک خورشید  وقت مسیریاب قابلی نبودمهیچ .دانستمیافتم، هیچ از مکان و پیرامونم نمی رهاپس از آن که خودم را تنها و 

هیچ اطلاعی نداشتم و  خود هار هستم. از طول جغرافیایی مکانالنتر از نصفها، آن هم به دشواری، متوجه شدم احتمالا  پایینو ستاره

آمد. هوا آرام بود و من روزهای بسیار که شمارش از دستانم خارج است، زیر خورشید جزیره و ساحلی به چشم نمی هاتا دوردست

 ای که قابل سکونت باشد. اما نه از کشتی و نه از جزیرهیا جزیره ای که از مجاورتم عبور کندکشتی سوزان سرگردان بودم؛ در انتظار

 د.ام ریشه دوانناامیدی در تنهایی انتها،خبری نشد و در سنگینیِ آن آبیِ بی

بود. وقت نخواهم دانست، زیرا خوابم، هرچند آشفته و آلوده به رویا، پیوسته تغییر، زمانی که در خواب بودم رخ داد. جزئیاتش را هیچ

رنگ یافتم که زمین اطرافم را تا چشم از لجنی جهنمی و سیاه ای لزج، خود را تا کمر فرو رفته در تودهزمانی که بالآخره بیدار شدم

 تر، در همین لجن به زمین نشسته بود.طرفکرد پوشانده بود. قایقم هم کمی آنکار می

اشد، ی محیط پیرامونم باز این تغییر عظیم و نامنتظره متحیر شدنباید  گمان ببرد که نخستین واکنش منی این متن شاید خواننده

زده باشم، ترسیده بودم؛ چرا که در آن هوا و خاک فاسد چنان حالت مخوفی وجود داشت که که شگفتاما در حقیقت من بیش از آن

لای وناپذیر دیگری که از میان گلهای وصفها و چیزی درحال فساد ماهیبود از لاشه لرزاند. زمین پوشیدها عمق وجودم را میت

تها سر بیرون آورده بودند. نباید امید داشته باشم که بتوانم آن مخافت هولناکی که در سکوت محض جای گرفته انآن دشت بی کریهِ
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ای وسیع از لجنی محدوده مگر آمد،چیز به چشم نمیرسید و هیچم. کمترین صدایی به گوش نمیبود را به قالب کلمات در بیاور

 کرد.آور میختی منظره، مرا دچار ترسی تهوعرنگ. اما آن حد از سکوت و سکون و یکنواسیاه

مانند زیر پاهایم، در لای جوهروگلار سیاه بود. انگار که تصویر تابید که به دید من، انگابر میخورشید در میان آسمانی وحشی و بی

وجیه وضعیتم وجود ظریه برای تآسمان منعکس شده بود. هنگامی که خودم را افتان و خیزان به قایق رساندم، دریافتم که تنها یک ن

ها سال در هایی را آشکار کرده بود که میلیونای از کف اقیانوس بالا آمده بود و زمینفشانی، تکهدارد. طی یک فوران نادر آتش

را تیز هایم قدر گوشود چنان وسیع بود که هرچببودند. زمینی که در زیر من بالا آمده  مانده ها پنهاننیافتنی آباعماق دست

 رسید. حتا مرغان دریایی برای ارتزاق از ماهیان مرده نیامده بودند.به گوشم نمی کمترین صدایی از تلاطم اقیانوس کردم،می

ه از ککمی بود  غرق در فکر و اندیشه نشستم.  ارائه کرده سو افتاده و سرپناه مختصری در برابر آفتابها در قایق که به یکساعت

وابیدم، و نخ شد. آن شب زمان زیادیم زدن میی قددیگر آماده کمینظر دگی خود را از دست داد و به چسبنروز گذشت، زمین 

 ای برای یک سفر زمینی در جستجوی دریایی که ناپدید شده بود وای شامل آب و غذا فراهم کردم؛ توشهفردا برای خودم بسته

 .احتمالا راهی برای نجات

آور بود؛ اما ذهنم درگیر ها جنونشد رویش بی دردسر قدم برداشت. بوی فساد ماهییافتم، طوری که میروز سوم، زمین را خشک 

گرفت، و من جسورانه در پی هدفی نامعلوم سفرم را آغاز کردم. موضوعاتی چنان حیاتی بود که چنین آزار مختصری را نادیده می

شب را در جایی مستقر  تر از هر بلندی دیگری بود.در دوردست که مرتفعای به سوی تپه تمام روز را مصمم به سمت غرب رفتم،

آمد. بار دیده بودمش به نظر نمیشدم و روز بعد دوباره به سوی تپه حرکت کردم، هرچند که چندان بزرگتر از وقتی که نخستین

باعث  این ای بود وتپه  در مجاورت درهد. رسیسیار بزرگتر از قبل به نظر میی تپه رسیدم، که حالا ببه دامنه وز چهارمر عصر

 ی تپه به خواب رفتم.تر از آن بودم که بالا بروم، پس در سایهداشته باشد. خسته پرشیبیی شد دامنهمی

 رفت  بر فرازمی یوار بودند. اما پیش از آنکه ماهِ از نیمه گذشته که رو به نازکچنان دیوانهشبم چرا آندانم رویاهای آننمی

ه تصاویری که بی ی دوبارهتم. مشاهدهو خیس از عرق سرد بودم و دیگر قصد خوابیدن نداشبیدار من های شرق نمایان شود، فلات

ای بوده است. سفرم بی در روز چه انتخاب نابخردانه کردن لو ماه دریافتم که سفرخواب دیده بودم، از تحملم خارج بود. و در تلأ

، به انجام رساندن صعودی که پیشترکردم توان  حس میگرفت. در حقیقت، حالاکمتری از من می توان حضور تابش سوزان خورشید

 ی تپه به راه افتادم.ام را برداشتم و به سوی سینهروز از آن منصرف شده بودم را داشتم. بسته هنگام

ی تپه کنم زمانی که به قلهآور بود؛ اما احساس میناپذیر محیط پیرامونم برای من به نوعی هراسپیشتر گفتم که یکنواختی تزلزل

گوشه و قدر در آسمان بالا نرفته بود تا ماه هنوز آناندازه عمیق را دیدم که بیگسلی رسیدم و به سوی دیگرش نگاه انداخته و دره یا 

جهان قرار دارم و چشم به آشوبی ی کردم بر لبههای تاریکش را روشن کند، وحشتی بسیار بیشتر را متحمل شدم. احساس میکنار
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های و صعود هولناک شیطان در سرزمین« 1بهشت گمشده»هایی از وحشت، بخش ی میانه ام. درانتها از شبی ابدی دوختهبی

 آمد.ی تاریکی به یادم میقوارهبی

ها جای پای سنگهای تختهها و زائدهلبه. تند نبود برده بودمان هم که گمان چنشیب تپه آن در آسمان بالاتر رفت، دریافتم ماه که

شد. با شوقی که استه میکهرچند که پس از چندصد پا پایین آمدن، از شیب بسیار  ؛کردندفراهم می راحتی برای پایین آمدن بتا  نس

دم و به آن اعماق غزیدم و روی شیب ملایم آن پایین ایستالها به پایین فهمیدم، به دشواری از صخرهبه هیچ روی دلیلش را نمی

 ها راه نیافته بود.چشم دوختم که هنوز نوری به آن گسل سراسر سیاه

سر  سوی گسلدوباره از آن رصد یارد جلوت که تقریبا   قرار داشتی دیگری ناگهان توجهم به شئی یگانه و وسیع جلب شد که بر تپه

آسا بود را زود آن شئ در حقیقت تکه سنگی غول این کهاشت. ی مهتاب، برق سفیدی دیدهرسکه زیر نور تازه کرد، شئیبلند می

مرا  تری دقیقی دست طبیعت باشد. نگاهساخته آمدبر نمی، شدم. اما به نحوی آگاه بودم که از مکان و حالتی که داشتمتوجه 

گرفتنش در ناکجایی  ی عظیمش و جایهبا وجود قد و قوار زیرا تقریبا  تردید نداشتم کهانباشته از احساسی کرد که از بیانش عاجزم؛ 

تراش بود که تن حجیمش دست هنروران و شاید خوش سنگیتختهکه از آغاز جهان در کف اقیانوس قرار داشت، آن شئ عجیب، 

 پرستش مردمانی صاحب هوشمندی را به خود دیده بود.

شمند در من بود، پس پیرامونم را با دقت بیشتری بررسی شناس یا دانهایی از شور یک باستانگیج و ترسیده بودم، اما هنوز بارقه

دره را در محاصره گرفته بودند، و جریانی  تابید کهبالا میهای بلندغریب و زنده بر تپه قرار داشت و سرسو در مکانکردم. ماه حالا 

کوبید و حتا چیزی نمانده بود پای مرا که ی گسل میدیوارهوار به هرکرد. آب دیوانهی عمیق آشکار میاز آب را در انتهای آن دره

توانستم بر سطح میو من حالا شستند آسا را میغول سنگتختهی ها پایهسوی دره، موجی شیب ایستاده بودم تر کند. در آنبر دامنه

کدام از ود و به هیچآشنا ببودند که برای من نا 2اینگارهها به خطنوشتهظرافت را تشخیص دهم. یی بیهاها و حکاکیآن نوشته

شده بود؛  هایی که به دریا یا موجودات آن ربط داشت تشکیلها دیده بودم نیز شباهت نداشت. عموما  از نشانههایی که درکتابچیز

ی موجوداتی ها نمایندهاز نشانه شماریها و چیزهایی از این دست. ها و والتننرم ،پاها، میگوهاها، هشتها، مارماهیمانند ماهی

حال فسادشان را روی زمینی که ها را تا به حال به چشم ندیده بود، اما من توانسته بودم اجساد دردریازی بودند که جهان مدرن آن

 کف اقیانوس بلند شده بود ببینم.از 

ردیفی از  سنگتختههایی که میان ما فاصله انداخته بود، پای سوی آبها بودند. آنزده برجای گذاشت، حکاکیچه مرا حیرتاما آن

باشند؛  گر انساننقرار بود نمایا هاحکاکیکنم آن . گمان میندانگیخترا برمی 3هایی قرار داشت که احتمالا  حسادت دوریِکاریکنده

های انگار که ماهیانی در آب ،نگریستندکاری شده داشتند خودستایانه به خویش میحداقل نوع خاصی از انسان. آن موجودات کنده

کردند. از جزئیات تن و ها جای داشت نگاه میموج زیرآسای دیگری که در غول سنگتختهشاید هم به یا یک غار دریایی باشند، 

قواره که حتا چنان بیاندازد. آننیز سرم را سبک کرده و به دوران می هاحتا یادآوری آن چرا که توانم چیزی بگویم،نمی صورتشان
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انسان  مانندی دست و پایشان را تصور کنند. در شمای کلی، سوای انگشتان به هم چسبیده همانندشد چیزی توانستننمی 2و بولور 1پو

به هیچ روی  شانزده و جزئیات دیگری که یادآوریای و وقشیشهچشمان آن شان، اندازه پهن و آویزانهای بیبودند، سوای لب

ها تناسب آن موجودات با سایر اجزای تصویر رعایت نشده بود. برای مثال، کاریدر کنده ، زیراآیند نیست. کنجکاو شده بودمخوش

ی غریب و طور که گفتم اندازهتر از خودش ترسیم شده بود. همانرساند که تنها کمی بزرگنهنگی را به قتل میها داشت یکی از آن

تردید خدایان ساختگی قومی ها بیای طول نکشید که اندیشیدم آنشان بیش از همه توجهم را جلب کرد، اما لحظهشمایل هیولایی

که نخستین انسان ها پیش از آنشان قرناند؛ قومی که آخرین بازماندهزیستهی دور میهازمان گیر بوده که دردریانورد یا ماهی

ترین جسور تصور تاریخش از کردم کهای نگاه میبه گذشتهداشتم . بگذارد از میان رفته بودبه دنیا پا داون یا نئاندرتال پیلت

  انداخت.مقابلم میصدای بیهای غریبی بر توده آب و ماه بازتاب زده و سرمست ایستاده بودم؛ حیرترفتمیدورتر شناس نیز انسان

بالا آمد، عظیم بود،  های تاریکداد. او از آبرا خبر می های مختصر آب بود که آمدنش به سطحتکانسپس، ناگهان دیدمش. تنها 

به سوی مجسمه دوید و بازوان عظیم  ها،سانگیز برخاسته از کابوحیرت چون هیولایی، هملبریز از تنفر .مانستمی 3به پلیفموس

کرد. به نظر آن زمان بود که پوشش را اطراف آن تکان داد؛ سر هولناکش را خم کرده بود و صداهای آهنگینی از گلو خارج میفلس

 دیوانه شدم.

ه گل نشسته، جز اندک چیزی به خاطر ندارم. و از بازگشت وهمگینم به سوی قایق ب هاوارم از آن شیب و صخرهدیوانهاز صعود 

ناپذیری از رخداد یک طوفان تمایز دانم که بسیار آواز خواندم، و زمانی که دیگر نتوانستم بخوانم به نحو غریبی خندیدم. تصاویرمی

دانم که صدای غرش تندر و صداهایی ازین ا به هر روی، میبه خاطر دارم. ام را که به قایق رسیده بودممدتی پس از آن بزرگ

 کند.ترین شرایطش ساطع میدست را شنیدم که طبیعت در دیوانه

ی اقیانوس م را در میانهخارج شدم، در بیمارستان سان فرانسیسکو بودم. کاپیتان یک کشتی آمریکایی که قایق هاسیاهیهنگامی که از 

اند. ها روا نداشتههای زیادی زده بودم، اما دریافتم که کمترین توجهی را به آنهایم حرفورده بود. در هذیانجا آدیده بود، مرا به آن

دانستم باور نخواهند نداشتند، و من هم بر چیزی که می خبریکجای اقیانوس آرام یچهها که مرا نجات دادند از بالا آمدن کف آن

ی، فلسطین باستانی یافسانهداگون،  یههای خودم دربارناس مطرح را جستم و او را با پرسششکرد اصرار نورزیدم. زمانی یک نژاد

پذیرفت، و دست از دید را میچه به چشم میناامیدانه آن فقطسر شوق آوردم. اما به تندی دریافتم که او  آن نیم خداوند و نیم ماهی

 هایم کشیدم.پی گرفتن پرسش

 ام، اما تنها پایانی گذرا بهمودهبینم. مورفین را آزرود، او را میماه از نیمه گذشته است و رو به نازکی میها، به ویژه زمانی که شب

بخشم، یز پایان میچ، من به همهتوان در چنگال خویش اسیر کرده است. پس حالاای نابخشیده و در عوض مرا چون بردهدردهایم 

تا از حقیقت آگاه شوند و یا خود را حقیرانه با آن سرگرم کنند. گاه و  امن و اطرافیانم نوشتهرای دوستارا ب حالا که شرح تمام ماجرا

زمانی  ها،پس از فرار از کشتی آلمان از تب که ناشی بوده باشد؟ جنونی وهم توانسته تماما  چیز نمیپرسم که آیا همهگاه از خود میبی

                                                           
 نویس و شاعر آمریکاییادگار آلن پو، داستان 1
 نویس انگلیسینامهنمایشنویس، شاعر و ادوارد بولور لیتون، داستان 2
 ماهی. فرزند پوسایدن، خداوند دریاهانیمه-انساناساطیر یونان، خدایی نیمه در 3
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تصویری زنده و  ،و هربار در پاسخ پرسماین را از خود می ده بودم؟فتاده بودم دچارش شدر قایق روباز خود ا پریشانزده و گرما که

نامی که شاید همین لحظه در بستر لزج آن توانم به دریای پرعمق بیاندیشم و از فکر موجودات بیدود. نمیهولناک پیش چشمانم می

بر  تراشندی زیر دریا میکشیدهت نمگرانیساخته از های پرستند و تصویر خود را بر ستونشان را میسنگی باستانی هایبت ،خزندمی

حقیر و  های بشریشان، بازماندهکهای بویناآیند تا با پنجهها بالا میاز سطح آب هاآن بینم کهدر رویاهایم روزی را میخود نلرزم. 

ی آن انوس در میانهکشند. رویای روزی را که زمین سر به سر غرق خواهد شد، و کف تاریک اقیخسته از جنگ را با خود به زیر ب

 فراز خواهد آمد. آشوب جهانی

کوبد. نباید مرا بیابد. خدایا، شنوم، تو گویی که جسمی لغزان و لزج خود را به آن مینزدیک است. از سوی در صدایی میپایان کار 

 آن دست! پنجره! پنجره!

 


